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    با شــجریان و افتخاری به موســیقی ایرانی 
علاقه‌مند شدم  

از همان سن کم به دنیای ساز و آواز علاقه‌مند 
می‌شــود و با موسیقی افغانســتانی، هندی و 

روســی که از رادیو می‌شــنیده 
انــس پیــدا می‌کند. به 

ایران هــم که می‌آید 

موســیقی ایرانی جایش را در روح و جسمش 
باز می‌کند و به قول خودش: »موسیقی ایران 
را خیلی خوش داشــتم.« شــجریان از اولین 
کسانی بود که صدایش در گوشش طنین‌انداز 
می‌شــود. می‌گوید: »وقتی به ایران آمدم ماه 
رمضان بود. ربنای شجریان از تلویزیون 
پخش می‌شــد و حال من را حسابی 
روبه‌راه می‌کرد.« بعد از شجریان 
و ربنایــش ماندگارتریــن فرد در 
ذهنش علیرضا افتخاری است؛ 
»آهنــگ نفس باد صبا مشــک 
فشان خواهد شد را که افتخاری 
خوانده اســت، خیلی دوســت 
دارم. خاطــرم هســت آن زمــان 
خیلی برای اینکــه همین خوانش را 
پیدا کنم جست‌وجو کردم. 8-9 ساله 
که بودم دائم این آواز را برای خودم 
زمزمه می‌کردم.« از بین مؤذن‌ها 
هم صــدای مــؤذن‌زاده اردبیلی و 
رفیعی را خیلی دوســت دارد. در 
نهایت این دســت اتفاقات باعث 
می‌شود که در بستر موسیقایی 
وجــودش یــک بخشــی هم به 
موســیقی اصیل ایرانی تعلق 
پیدا کند کــه خودش معتقد 
اســت: »برایــم ورود به یک 

دنیای جدید بود.«

   در ایران عاشق موسیقی افغانستان شدم
مهدی‌حسین موحد بلخی حالا از موسیقی 
برگرفته از فرهنــگ و هویت خودش صحبت 
می‌کند. از "احمدظاهر"ی که از افغانستان 
اســت و صدایش باعث می‌شــود لذت بردن 
او از شعر و موســیقی چند برابر شود. جالب 
اینکــه با صدای او در ایران آشــنا می‌شــود و 
اولین مرتبه همین جــا بوده که هم صدایش 
را می‌شــنود و هم به او علاقه پیــدا می‌کند. 
می‌گوید: احمد ظاهر بیشــتر شعر شاعران 
ایرانی را می‌خواند. صدا و موسیقی او مرزها را 
پشت سر گذاشت. صدای او جزو عجیب‌ترین 
صداهایی بود که می‌شــنیدم. با وجود اینکه 
در سن کم افغانستان را ترک کردم اما او باعث 
شــد که من هیچ‌گاه از هویت و اصالت خودم 
دور نشوم. او باعث شــد من عاشق موسیقی 

کشور خودم بشوم.

   مخفیانه موســیقی گوش می‌کردم به‌ویژه 
موسیقی خانم‌های ایرانی

او به عشق شنیدن رادیو هندوستان، می‌رود 
یک ضبــط صــوت بــزرگ و مجهــز می‌خرد 
تا بــدون دردســر بتوانــد به موســیقی‌های 
دلخواهــش گوش بســپارد؛ »آن زمان رادیو 
هندوســتان 12 تا 4 صبح برنامه‌ای داشــت 
که آهنگ‌های کلاسیک پخش می‌کرد. کلی 
کاست می‌خریدم، می‌رفتم کنجی و تمام آن 
4 ساعت را پایش می‌نشستم و آهنگ‌هایی را 

که پخش می‌کرد، ضبط می‌کردم.«
 عشق به موسیقی دست از سر او برنمی‌دارد 
و او همچنان با وجود جــو روحانی و مذهبی 

حاکــم بــر خانــه و خانــواده‌اش گام‌هایش 
را در همیــن مســیر برمــی‌دارد؛ »آن‌قدر به 
موسیقی علاقه‌مند بودم که دور و برم چیزی 
به جز کاست پیدا نمی‌شد. خانواده‌ام به‌ویژه 
مــادرم خیلی مذهبــی بودند و مــن به هیچ 
عنوان نمی‌توانستم پای موسیقی را علنی به 
خانه باز کنم. همیشــه مخفیانه آهنگ گوش 
می‌کردم به‌ویژه موسیقی خانم‌های ایرانی . 
هنر موسیقی رفته‌رفته برایم جدی‌تر می‌شد 
اما امکانات و دم و دستگاهی نداشتم تا اینکه 
بعــد از مدتی یک روز همراه با بــرادرم رفتم و 
یــک پیانوی کوچــک خریدم و شــروع کردم 
بــرای دل خودم زدن. اســتادی در کار نبود. 
کارم شــده بود فقط تمرین و تمرین با همان 

پیانوی کوچک.«

   استاد موســیقیِ برادرم به من می‌گفت تو 
خیلی بااستعداد هستی

ســال 73 پــای یــک اســتاد موســیقی بــه 
منزل‌شــان باز می‌شــود. نه برای خــود او ، 
بلکه برای آمــوزش به برادرش و دوســت او. 
می‌گوید: »مــن هم با آن‌ها نزد استادشــان 
می‌نشســتم و یــاد می‌گرفتم و جالــب اینکه 
استاد می‌گفت که من در زمینه فراگیری هنر 
موسیقی اســتعداد بیشتری از آن دو دارم.« 
و این رفت و آمدها باعث می‌شــود که به قول 
خودش با دل گُرده‌تری به یادگیری موسیقی 
بپــردازد؛ »موســیقی را برادرم شــروع کرده 
بود و به این ترتیب بود که من هم توانســتم با 
خیال راحت بــه یادگیری آن بپردازم.  برادرم 
همیشــه نصیحتم می‌کرد که فراموش نکنم 

روایتی  از دنیای لبالب   از موسیقی و  زندگی محمدحکیم  موحد  بلخی

بزن که سوز دل مـا
 به ساز می‌‌گویی...

محبوبه عظیم‌زاده- به دو نام می‌شناسندش؛ یکی محمدحکیم موحد بلخی و دیگری مهدی‌حسین موحد بلخی، که دومی یک جورهایی نام 
هنری اوست واطرافیانش بیشتر او را به این اسم صدا می‌زنند. اواخر سال 61 وقتی که هفت ساله بود با خانواده‌اش به ایران می‌آید. پدرش شهید 
می‌شود و از دو برادر بزرگ‌ترش یکی قدم در دنیای شعر می‌گذارد اما او موسیقی را انتخاب می‌کند. حالا، طبله و هارمونیه‌اش در استودیوی 
نقلی‌اش به چشم می‌خورد. ایده بدی به نظر نمی‌رسد که با زبان همیشه دلنشین سازها سر صحبت باز شود و چه چیزی بهتر از طنین »لیلی 

لیلی لیلی جان« و »نوایی‌نوایی« که در فضا می‌پیچدو روح و روان آدم را کوک می‌کند و دوباره معجزه هنری به اسم موسیقی را به رخ می‌کشد.
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